
 :1پرامپت .

 آلود(هایی از حماسی و وهمای )با رگهاسطوره :ژانر پایه 

 (جادو فراگیر است اما نیازمند مهارت و بهای سنگین) ۷ :میزان جادو 

 النهرینایران باستان + بین :منبع الهام فرهنگی 

 اندها طلسمنام» :عنصر یکتا» 

 .سازمایه میلبهکنم و سپس جهان را لایهام را آشکار میاکنون زنجیرهٔ فکری

 

 زنجیرهٔ فکری

۱. What If:  اگر هر نام، یک طلسم زنده باشد و نام راستین یک چیز، قدرت مطلق بر آن بدهد چه

 شود؟می

تکه کرد. هر با گفتن نام خود، خود را به تمام هستی تکه« هَـوژ»خدای نخستین  :اسطورهٔ آفرینش .۲

 .ای شکسته استچیز شد. هستی، واژه پارهٔ نام او در چیزی نشست و نام راستین آن

های خدایند، پس گفتن نام راستین یعنی فراخواندن آن تکهٔ الوهیت. اما زبان ها تکهاگر نام :منطق .۳

توانند؟ چون چرا همه نمی«. گوشِ نهان»خدا برای گوش فانی قابل شنیدن نیست مگر از رهگذر 

 .ها را بلدندمیان فقط سایهٔ آوایی ناماند و آدها در گذر زمان تحریف شدهبیشتر نام

کشف شود یا « یادسپاریِ ازلی»هر موجود و شیء یک نام راستین دارد که یا باید از طریق  :توزیع .۴

مانند، مگر کسی نام های عرفی از قدرت مصون میها با نامکسی آن را به تو بگوید. انسان

 .راستینشان را بداند

ها شود هیچ نامی بر آنسانی که در لحظهٔ تولد، مرگ مادر یا پدر باعث میک —ها نامبی :استثنا .۵

توانند از ها کارگر است و نه خود میها نام راستین ندارند، پس نه طلسمی بر آننهاده نشود. آن

 .ها استفاده کنندنام

سوزد. می« ام خودتن»ای از آوری، تکههر بار که نام راستین چیزی را به زبان می :بها و محدودیت .۶

توان گفت، چون شوی و محو. نام مردگان و خدایان را هم نمینام میاگر زیادی استفاده کنی، بی

 .بردای از گوینده را با خود به عدم میاند و فراخواندنشان تکهتکه شدهها از پیش تکهآن

ست. تضاد مرکزی: طبقهٔ «هاسرزمین پژواک»به معنی  (Avazgān) «اوَزگَـان»نام جهان  :جهان .۷



های رها از قفس نام. اتمسفر: نامها را در انحصار دارند، در برابر بیکه گنجینهٔ نام« داراننام»

 .های باستانی در باد، وحشت از سکوت مطلق، روشناییِ رو به خاموشیزمزمه

 .کنمها را کامل باز میحال لایه

 

 لایهٔ یکم: اسطوره و منطق درونی

 (What If) فرض بنیادینپیش .۱

ای از زبان ازلی خدایی است که جهان را با نامیدن آفرید. گفتن اند. هر نام راستین، پارهها طلسمنام

 .آوردآن نام، چیز را به تسخیر گوینده درمی

 (The Myth) اسطورهٔ آفرینش .۲

صدا «. اشَـتـار»م خود را گفت: نام. هـوژ دهان گشود و نابود، خاموش و بی« هَـوژ»پیش از زمان، تنها 

در نیستی پیچید و از شدت گنگاش، هـوژ به هزاران تکه درید. هر تکه بر چیزی فرود آمد: بر سنگ، بر 

سان هر چیز نامی یافت که همان تکهٔ هـوژ بود. اما آب، بر آتش، بر باد، بر نخستین زن و مرد. و بدین

ی ماند. از آن روز، هر که نام راستین چیزی را بخواند، به هـوژ ناپدید شد و تنها پژواک نامش در هست

تواند به هـوژ راند. و هر که نام راستین خود را بداند، میایستد و بر آن چیز فرمان میجای هـوژ می

 .بازگردد

 (The Rationale) منطق درونی .۳

 .ناک استها مطلق و در عین حال خطر های وجود یک خدایند، قدرت آنها تکهچون نام

 توانند از این قدرت استفاده کنند؟چرا همه مردم نمی

هایی تنها سایه —اند «های گذرندهنام»برند، هایی که مردم در زندگی روزمره به کار میزیرا نام

که کسی آن ها پنهان شده، مگر آنآوایی که از نام راستین باقی مانده. نام راستین در میان غبار هزاره

داران( بیاموزد. همچنین برای )رؤیت نخستین پژواک( یا از زبان حافظان نام )نام« خواب ازلی»را از راه 

داشته باشد، یعنی بتواند طنین الوهی را « گوش نهان»به زبان آوردن نام راستین، گوینده باید 



 .ها این گوش را ندارندبشنود و دقیق بازتولید کند. بیشتر انسان

هایی از فراموشی، انحصار طبقاتی، و دشواری ذاتی سی به آن با لایهپس قدرت هست، اما دستر 

 .شودمحافظت می

 

 لایهٔ دوم: مکانیک بنیادین

 (Distribution) مکانیک توزیع .۴

 :قاعده

  نام  یک«( جنگ»یا « عشق»هر موجود زنده، شیء، مکان، و حتی مفاهیم انتزاعی بزرگ )مثل

 .دارند راستین

 وان از سه راه به دست آوردتنام راستین را می: 

دار، پدر نام راستین یک عنصر )مثلاً نام آتش( را برای پسر زمزمه های نامدر خاندان :میراث خونی .۱

 .کندمی

شود پژواک نخستین گفتار )غارهایی که گفته می« های پژواکنیایشگاه»با رفتن به  :کشف ازلی .۲

 .وش سپردنها گپیچد( و سالها میهـوژ هنوز در آن

شده بخشی از نام راستین ها در بازارهای مخفی، هرچند نامِ فروختهخرید و فروش نام :داد و ستد .۳

 .برَدفروشنده را با خود می

 ها( و نهند و سپری است در برابر طلسم)که والدین می« نام روزانه»دارای دو نام هستند:  هاانسان

 .که خودشان آن را کشف کنندخبرند، مگر آنر از آن بیکه معمولاً تا پایان عم« نام راستین»

 ها، نام راستینشان همان نامی است که با آن نام راستین دارند، اما بر خلاف انسان اشیاء و جانوران

 .تر استشوند. به همین دلیل تسخیرشان آسانصدا می

 «دارند. قدرت سیاسی و اقتصادی های راستین را در سینه ای از ناماند که مجموعهکسانی «داراننام

 .در اوزگان یعنی قدرت نام

 (The Exception) استثنا .۵



 :(شکنانپژواک / Āvāz-shekanān) هانامبی

نامی ماند. این بینام میاگر کودکی در لحظهٔ تولد یتیم شود و هیچ کس بر او نام نگذارد، کودک بی

 .ای از هـوژ هرگز بر او ننشسته استگویی تکه —یعنی او هیچ نام راستینی هم ندارد 

 ها اثر ندارد )نه خوب، نه بد(نامهیچ طلسم نامی بر بی. 

 توانند هیچ نام راستینی را به زبان بیاورند؛ زبانشان از جنس الوهیت نیستآنها نمی. 

 حس ها را در پیرامون خود ها را بکُشند و حضور نامایجاد کنند، پژواک سکوت مطلق تواننداما می

 .کنند

 اند. وجودشان ثابت ها ایستادهاند که خارج از نظام الوهی نامنام ها تنها موجوداتیاهمیت: بی

 .نام کردتوان جهان را از نو بیکند که هـوژ کاملاً نابوده نشده و میمی

 (Cost & Limit) بها و محدودیت .۶

 :بها

 شود. اگر همهٔ نام خود را کاسته می« ام خودتتارکی از ن»بری، هر بار که نام راستین را به کار می

شود، و سرانجام همچون ات محو میشوی، سایهشوی: به تدریج فراموش مینام میبسوزانی، بی

 .گُدازیهـوژ در خاموشی نیست می

  شوی: نام تو پژواک پیدا می« زدگیپژواک»اگر نام کسی را به ناحق بگویی و او آگاه شود، دچار

 .خیزندباره علیه تو برمیهای دیگری که در سینه داری یکمهٔ نامکند و همی

 های فروشنده پاک شودشوند بخشی از خاطرات یا تواناییشده باعث میهای فروختهنام. 

 :های مطلقمحدودیت

 ها و ارواح هیچ نام راستینی ندارند؛ تلاش برای نامیدنشان دهان جنازه .نام مردگان قابل تلفظ نیست

 .کندر از خاکستر میرا پ

 سوزد و به فراموشی هر کس تلاش کند، زبانش می .نام خدایان )از جمله خود هـوژ( قابل بیان نیست

 .شودابدی دچار می

 زمان دو بار به یک زبان آورد. فاصلهٔ زمانی بین دو استفاده، یک چرخهٔ توان همیک نام راستین را نمی

 .کامل ماه است

 کنندها کار نمینام« پژواکهای بیزمین»رزهای جهان اوزگان است؛ در قدرت نام محدود به م. 



 

 لایهٔ سوم: جهان داستانی

 شناسی آننام جهان و ریشه .۷

 (Avazgān) اوزگان

 .)پسوند مکان(« گان»)به معنی آوا، پژواک، طنین( و « آواز»از دو بخش 

ها و ستین پژواک نام هـوژ هنوز در کوهباور بر این است که نخ«. هاسرزمین پژواک»اوزگان یعنی 

ای در ای است بزرگ با دریاچهشود. اوزگان قارهچرخد و گاه در باد شنیده میغارهای این سرزمین می

 .کندکه در آن هیچ نامی عمل نمی« دریای خاموشی»مرکز به نام 

 (Central Conflict) تضاد مرکزی .۸

 .انحصار نام در برابر آزادی از نام

های راستین مهم )آب، آهن، باران، بیماری، تبار( تمام نام)هوشنگ« دبیران»ای اشرافی به نام بقهط

که « هانامبی»کنند. در مقابل، اند و با آن حکومت میمحبوس کرده« گنجنامهٔ شاهی»تولد( را در 

وژ دوباره یکپارچه اند که جهان باید از بند نام رها شود تا هـتعدادشان رو به افزایش است، مدعی

 .ور کرده استهای نامی را شعلهبازگردد. این تضاد، جنگ

 حس و اتمسفر غالب .۹

 های کهن از ها، پژواک ناماند. شبهایی است که در باد، آب و سنگ زندانیجا زمزمهٔ نامهمه :صدا

 .لی شدهآورترین چیز است، زیرا یعنی جایی از نام خاشود. سکوت، وحشتها شنیده میکوه

 هایی که نام خورشید دزدیده تابد. در مکانروشنایی هوشمند است و از نام راستین خورشید می :نور

 .فرماستشده، تاریکی ابدی حکم

 دهد، مثل پوست سوخته و گلاب فاسدهای کهنه میخاک بوی طلسم :بو. 

 راده تبدیل کنداای بیترس از این که کسی نام راستینت را بداند و تو را به برده :ترس. 

 گی رهاندتکهنامی، رهایی باشد و بتوان هـوژ را از تکهامید به این که شاید بی :امید. 



 های داستانیوعده .۱۰

ها، نامآید، اما بر خلاف دیگر بینام در یک روستای مرزی به دنیا میکودکی بی :نامطلوع بی .۱

تواند نام راستین هـوژ دشان. او تنها کسی است که میآنکه بتواند بگویها را بشنود، بیتواند ناممی

 .ها، یا تولد دوبارهٔ خداو این یعنی یا پایان جهان نام —ها بازسازی کند را از دل پژواک

شود: شبه فراموش میدزدد و شهر یککار، نام راستین پایتخت را میدبیری خیانت :دزد نام شهر .۲

نام تنها کسی است که هنوز ، تاریخش محو. یک کاروانسالار بینامدیوارهایش ناپیدا، مردمش گم

 .آورد و باید نامش را از میان دریای خاموشی پس بگیردشهر را به یاد می

پیرترین دبیر که تمام نام خود را سوزانده، آخرین بار نام یکی از خدایان کهن را به  :واپسین پژواک .۳

شود تمام شکند و باعث میرا می« قانون سکوت»اما این کار آورد تا دشمن را نابود کند. زبان می

باره به پژواک یکدیگر تبدیل شوند و دیوانگی واگیردار شود. تنها راه نجات، یافتن های جهان یکنام

 .ها را در سکوت خود خفه کندنام است که پژواکیک بی

 

 هابازبینی نهایی و پر کردن گپ

 :مکنخودم جهان را بازبینی می

 زنند های عادی صدا میاگر هر شیء نام راستین دارد، چرا مردم اشیاء روزمره را با نام :گپ احتمالی

 بدون آنکه اتفاقی بیفتد؟

ها هیچ اند. این ناماند که از تحریف نام راستین پدید آمده«های گذرندهنام»های روزمره، نام :پاسخ

ها نیست. درست مثل این که سایهٔ یک شمشیر آنای از هـوژ در قدرت طلسمی ندارند، چون تکه

 .تواند ببردنمی

 شوند؟ها هیچ نام راستینی ندارند، چگونه هویت دارند یا خطاب میناماگر بی :گپ احتمالی 

خوانند. اما این می« ساکت»، یا با القابی موقت مثل «(پسر فلان)»ها را با اشاره، نسبت آن :پاسخ

 .اندها موجوداتی لغزان در زبانناماند. در عمل، بیون فاقد طنین ازلینیستند، چ« نام»القاب 

 اگر نام راستین خورشید دزدیده شود و تاریکی بیاید، چه چیزی مانع نابودی کامل حیات  :گپ احتمالی

 شود؟می

 نام خورشید دزدیده شده، ولی نابود نشده است. تا زمانی که نام در جایی وجود داشته باشد :پاسخ



رود، اما هوا یخ )مثلاً در سینهٔ دزد(، خورشید هنوز هست، فقط در حجاب. جهان به تاریکی می

 .زند، چون نام گرما هنوز آزاد است. این یک بحران بزرگ، اما موقت و قابل حل استنمی

 شود؟زمان در دو جای متفاوت بگویند چه میاگر یک نام راستین را دو نفر هم :گپ احتمالی 

نام راستین در هر لحظه فقط یک بار قابل تلفظ است. اگر کسی در «: یگانگی پژواک»قانون  :پاسخ

تواند سخن بگوید. شود و تا یک چرخهٔ ماه نمیحین تلفظ دیگری همان نام را بگوید، گلویش قفل می

 .رودجهان اوزگان هماهنگ با ضرباهنگ الوهی پیش می

 ها شوند تا از طلسمنام نمیسوزانند و بید را کامل نمیداران نام خوچرا همهٔ نام :گپ احتمالی

 مصون بمانند؟

نام شدن یعنی فراموشی تدریجی، از دست دادن قدرت، و در نهایت محو شدن از هستی. بی :پاسخ

دانند. تنها کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند، داران آن را مرگی بدتر از مرگ میبیشتر نام

 .روندیاین راه را م

کشد: ای برای تعمیق منطق کردم. اکنون اوزگان نفس میجهان بسته شد. هر گپ پیداشده را دروازه

 .سرزمینی که هر نجوا طلسم است، و هر خاموشی یک انقلاب

 

 نقشه جهان اوزگان: ۲اجرای پرامپت  ��

 مسیر خلاقانهٔ من ��

درت مطلق دارند. پس جغرافیای این جهان باید ها قدر اوزگان، نام :ترجمهٔ متافیزیک به جغرافیا .۱

اند، زمین بارور و ها متراکمها باشد. جایی که نامنام« انحصار»و « غیاب»، «حضور»بازتاب فیزیکیِ 

 .رانداند، سکوت و برهوتی رمزآلود حکم میها غایبپرآشوب است. جایی که نام

های بادهایی که پژواک نام —است « اندازنبادهای طنی»عنصر اقلیمی من  :تأثیر عنصر اقلیمی .۲

گر رازها کنند. این بادها در هر منطقه رفتاری متفاوت دارند: در جایی زمزمهکهن را با خود حمل می

های ارتباطی و همزمان عامل ها شریاندزدند. آنها را میکشان نامهستند، در جایی دیگر زوزه

 .ها هستندفرسایش نام

)انحصارگران نام( و « دبیران»هر منطقه در جنگ میان  :های تضاد اصلیابه جناحمناطق به مث .۳

 .خواهان( موضعی دارد که جغرافیایش آن را تحمیل کرده است)رهایی« هانامبی»

 



 الف( شکل کلی جهان

به دار های دندانههایش را کوهای که لبهوار، همچون طبلِ پارهای است عظیم و دایرهاوزگان قاره

موج که ای از آبِ سیاه و بیپهنه —گسترده است  «دریای خاموشی» اند. در مرکز آن،آسمان دوخته

 .نیافتهٔ همان جایی است که هـوژ در آن از هم پاشیدکند، گویی زخمِ التیامهیچ نامی در آن عمل نمی

شود، هر یک رگ تقسیم میای خشکی قرار دارد که خود به پنج منطقهٔ بز پیرامون این دریا، نوار دایره

است،  «دریایِ نَـواخوان» ها، اقیانوس طوفانیِ سویِ خشکیهای یک چرخِ پژواک. آنهمچون پره

 .کشندهای گمشده را از اعماق فریاد میشوند و نامانداز زاده میجایی که بادهای طنین

ه دریای خاموشی مردمک آن اگر ناظری از فراز آسمان بنگرد، اوزگان را چون چشمی باز خواهد دید ک

 .اشخوردهها عنبیهٔ ترکاست و خشکی

 

 ب( پنج منطقهٔ کلیدی

 «دیوار جهان» — (Hāshtār) هَـشتـار .۱

 هاگلوگاه پژواک» :لقب» 

 پیکر، اوزگان را در کشیده در شمال که مانند نعل اسبی غولهای سر به فلککوهرشته :جغرافیا

افتند و در ها به دام میانداز هنگام گذر از آنبلندند که بادهای طنینها چنان اند. قلهآغوش گرفته

« های پژواکنیایشگاه»کنند. همین جاست که بیشترین های تنگ، هزاران نام کهن را زمزمه میدره

 .)غارهای مقدس( قرار دارد

 یدار شدن های کهن، احتمال بدر هشتار، به دلیل طنین دائمی نام —« گوشِ نهان» :منبع قدرت

ها بیشتر از هر جای دیگر است. های راستین( در انسان)توانایی شنیدن و فهمیدن نام« گوش نهان»

 .شونددبیران جوان برای تربیت به اینجا فرستاده می

 ها را از حافظهٔ های فاسد که ناموار از جنس پژواکموجودی شبح —« آوازچنگ» :تهدید بومی

 .کندا در کوهستان سرگردان رها میها ر دزدد و آنمسافران می

 ها را در این کوه« گنجنامهٔ شاهی»ها هشتار پایگاه سنتی دبیران است. آن :رابطه با تضاد اصلی

 .ها از این منطقه منفورندناماند. بیپنهان کرده

 ه جایی که هیچ پژواکی به آن را —وجود دارد « اتاق سکوت»ترین غار هشتار، در عمیق :راز مدفون

تکه شدنش آگاه بیند و از راز تکهنامی در آن بخوابد، خوابِ هـوژ را میشود اگر بیندارد. گفته می

 .شودمی

 «خوان گسترده» — (Dashtār) دشَتـار .۲

 انبار اوزگان» :لقب» 



 شوند. اینجا تنها هایش از هشتار سرازیر میهای پهناور و حاصلخیز شرق که رودخانهدشت :جغرافیا

شود تا زمین آزادانه )و تحت نظارت دبیران( استفاده می« گندم»و « باران»است که نام راستین جایی 

 .برندخورده را با خود میاند و بوی گندم و خاک بارانانداز در دشتار ملایمبارور بماند. بادهای طنین

 عمومی )اما محدود و های راستینی که استفادهٔ تنها نام —« نام گندم»و « نام باران» :منبع قدرت

 .ها یعنی کنترل شکم اوزگانتشریفاتی( دارند. کنترل این نام

 زار میرد و زمین شورهای که در آن نام گندم در مزرعه میبیماری —« زاییشوره» :تهدید بومی

 .دانندها مینامشود. دبیران آن را نفرین بیمی

 ست و بیشترین جمعیت را دارد. مردم اینجا از دشتار قلب اقتصادی دبیران ا :رابطه با تضاد اصلی

 .پردازندترسند و به دبیران مالیات نام میسیاست دورند، اما از گرسنگی می

 ها پنهان است که نامنی از بیترین سیلوی گندم دشتار، شهری زیرزمیدر زیر بزرگ :راز مدفون

 .فروشنددزدند و در بازار سیاه به شورشیان میرا می« نام گندم»مخفیانه 

 «باغ دود» — (Khanirān) خَنیران .۳

 شهرهای فروزان» :لقب» 

 دهد. هوا ها دود و گوگرد بیرون میای آتشفشانی در جنوب که زمینش از شکافمنطقه :جغرافیا

ها آسمان های گدازه، شباند. رودخانهکشان و سوزانانداز در اینجا زوزهطنین سنگین است و بادهای

 .کنندرا سرخ می

 در خنیران، فلزکاری و جادوی آتش شکوفا شده. دبیرانِ این  —« نام آهن»و « نام آتش» :منبع قدرت

ام راستین سازند. تنها جایی است که نشده میهای طلسمهستند که سلاح« آهنگران نام»منطقه، 

 .ها مهار کردتوان در کورهرا می« آتش»

 اند و نام خودشان در آتش آهنگرانی که زیادی از نام آتش استفاده کرده —« دلانتفته» :تهدید بومی

خوانند تا خاموش اند که نام دیگران را در آتش میسوخته و دیوانهسوخته است. حالا موجوداتی نیمه

 .نشوند

 توانند ها خنیران را بگیرند، مینامخنیران زرادخانهٔ دبیران است. اگر بی :یرابطه با تضاد اصل

 .هایی بسازند که بر دبیران کارگر استسلاح

 شود اگر جایی که گفته می —قرار دارد « کورهٔ نخستین»ترین آتشفشان، در دل بزرگ :راز مدفون

 .شودایش زاده مینامی خود را در آن بیندازد، نام راستینی از دل آتش بر بی

 «نامیبازار گم» — (Shārun) شارون .۴

 چهارراه نجواها» :لقب» 

 های باریک الجزایری در غرب متشکل از جزایر کوچک و بزرگ در دریای نواخوان. تنگهمجمع :جغرافیا

 .خیزداندازند و صداهای عجیبی از آب برمیمیان جزایر، گذرگاه بادهای طنین

 شارون مرکز بازار سیاه نام است. هر نامی که در جای دیگر  —« شدهدزدیدههای نام» :منبع قدرت

آورد. دزدان نام، دلالان فراموشی و خریداران ناامید در این جزایر گرد دزدیده شود، سر از اینجا درمی

 .آیندمی

 که نام  غردانداز چنان میهایی که در آن بادهای طنینطوفان —« رباهای نامطوفان» :تهدید بومی

 .بردکند و با خود میراستین هر که را در دریا گرفتار شود، از حافظه و گوشتش می



 های شورشیان را(، هم فروشد )نامطرف است. هم به دبیران نام میشارون بی :رابطه با تضاد اصلی

طهٔ اوزگان ترین نقطرفی، شارون را خطرناکشده از گنجنامه(. این بیهای دزدیدهها )نامنامبه بی

 .کرده است

 کتابی که نام تمام خریداران و  —وجود دارد « دفتر دلال»در یکی از جزایر متروکه،  :راز مدفون

فروشندگان تاریخ در آن نوشته شده. هر که آن را بخواند، نام راستین تمام قدرتمندان جهان را 

 .داندمی

 «زخم هـوژ» —دشتِ خاموشی  .۵

 گوراب سکوت» /« پژواکهای بیآب» :لقب» 

 آبی سیاه و چگال که هیچ موج، هیچ باد و هیچ پژواکی در آن  —دریای مرکزی اوزگان  :جغرافیا

 .نام استهای بیهایش پوشیده از ماسهٔ سیاه و استخوان ماهینیست. ساحل

 که کند. اینجا تنها نقطهٔ اوزگان است در دشت خاموشی، هیچ نام راستینی کار نمی .هیچ :منبع قدرت

ها خارج است. )و به همین دلیل، تنها جای امن برای مخفی شدن از از نظام الوهی نام

 .هاست(طلسم

 های دشت خاموشی بگذارد، نام راستینش برای هر که پا به آب —« فراموشی مطلق» :تهدید بومی

شود. دیگر هیچ طلسمی بر او کارگر نیست، اما هیچکس هم او را به یاد همیشه خاموش می

 .شود؛ موجودی که هست، اما برای جهان نیستمی« سایه»آورد. او تبدیل به نمی

 هایی هاست )که در سواحلش اردوگاهنامدشت خاموشی هم پناهگاه بی :رابطه با تضاد اصلی

 .شود(مخفی دارند(، هم نماد وحشت دبیران )چون قدرتشان در آن محو می

 ضربان آرامی  —« تپش»نشین شده: از وجود هـوژ ته ایدر اعماق دشت خاموشی، تکه :راز مدفون

 .که اگر کسی آن را بشنود، نام راستین خود را برای نخستین بار خواهد فهمید

 

 ج( پویایی میان مناطق

 هشتار )دبیران( و دشتار )کشاورزان( متحدند. خنیران )صنعتگران( تابع هشتار است.  :جنگ/اتحاد

 .ها و دشمن هشتار استنامکند. دشت خاموشی پناهگاه بیامله میشارون )بازار سیاه( با همه مع

 مسیرهای اصلی: 

o «های کشاورزی(دشتار )کاروان غذا و نام→ هشتار «: راه شاهی. 

o «شده(های طلسمهشتار )کاروان سلاح→ خنیران «: راه آهن. 

o «دشتار )مسیر دریایی قاچاق نام(→ شارون «: تنگهٔ نجوا. 

 ای میان هشتار و دشت خاموشی. بادهای تنگه —« نامیگلوگاه بی» :هترین گذرگاخطرناک

کند. شوند که هرکس از آن بگذرد، نامش را موقتاً فراموش میانداز در اینجا چنان فشرده میطنین

 .اندبسیاری در این تنگه گم شده

 در اوزگان که  ایتنها نقطه —« قلهٔ هیچ»ای در دل دشت خاموشی به نام جزیره :منطقهٔ ممنوعه

گویند هـوژ در آنجا برای آخرین بار نفس کشید. هرکس به رسند. میانداز هم به آن نمیبادهای طنین

 .گرددنام بازمیگردد، یا بیآن سفر کند، یا بازنمی



 

 هابررسی گپ

 «کنند؟ها در ساحلش زندگی مینامکند، چرا بیاگر دشت خاموشی نام را نابود می» .۱

ها از پیش نام راستین ندارند، پس چیزی برای از دست دادن ندارند. دشت خاموشی نامیپاسخ: ب

 .آب، خانهبرایشان مثل کویری است که برای تشنه مرگ است، اما برای بی

 «دهند؟اگر نام راستین باران و گندم در دشتار آزاد است، چرا دبیران آن را از دست نمی» .۲

هر سال در جشن کاشت، دبیران نام را یکبار و در یک  —هستند « حدودآزادِ م»ها پاسخ: این نام

 .داردها نگه میخوانند. این استفادهٔ تشریفاتی و محدود، کنترل را دست آنمراسم جمعی می

 «کند؟طرف بماند؟ چرا هشتار آن را فتح نمیتواند بیشارون چطور می» .۳

اش. هر لشکری که بخواهد شارون را فتح زدیکیپاسخ: شارون روی آب است، و دشت خاموشی در ن

 .دارد« قلعهٔ طبیعی»کند، باید از دشت خاموشی بگذرد و بخشی از نامش را از دست بدهد. شارون 

 

 )دیوار جهان(« هَشتار»زوم روی  —ساز منطقه: ۳اجرای پرامپت  ��

های کوهشمال اوزگان، رشته ها: نام منطقه = هشتار | جهان مادر = خروجی بالا | موقعیت =ورودی)

 (دینی | عمق = عمیق-شکل | وسعت = عظیم | تمدن = شهرینعلی

 

 مسیر خلاقانهٔ من ��

های آموزان، و زندانی برای نامهشتار فقط کوه نیست؛ دژی طبیعی است، دانشگاهی برای طلسم

انداز که ی طنینمقدس. موقعیتش در ارتفاعات، مردمش را منزوی، خشک و متعصب ساخته. بادها

اند. اینجا مرکز قدرت های دائمی آمیختهشوند، زندگی روزمره را با زمزمههایش زندانی میدر دره

 .ها روی هم چیده شدهنامدبیران است و هر سنگش با مالیات نام بی

 

 بندی )طبیعت و جغرافیای محلی(استخوان: ۱لایهٔ 



 های عمیق و تنگ کشیده و به هم پیوسته که درهکهای سر به فلکوهرشته :عوارض طبیعی غالب

شود تیزترین کوه که گفته مینوک —نام دارد « دندان هـوژ»میانشان زخم خورده. قلهٔ اصلی، 

 .نخستین پژواک از دهان هـوژ به آن برخورد کرد

 هزند»هایشان از جنس سنگ غارهایی که دیواره —« غارهای پژواک» :فرد محلیپدیدهٔ منحصربه »

هایی توان پژواک نامدارد. در این غارها میکند و تا ابد نگه میها را جذب میاست؛ سنگی که پژواک

 .اندرا شنید که هزاران سال پیش گفته شده

 اقلیم و فصول: 

o شوند و تر میانداز در این فصل خشمگینزمستان: هشتار جهنم سفید است. بادهای طنین

 .کشدهایی که در آن صدای هزاران نام فریاد میکولاک —آورند می« های نجواطوفان»

o کنند. تنها فصل نیایش عمومی در شوند و زمزمه میتابستان: کوتاه و بهشتی. بادها آرام می

 .کوهستان است

 منابع طبیعی: 

o هازده و ذوب برف قلههای یخآب: از چشمه. 

o شکار، و غلاتی که از دشتار به عنوان است(، « خورپژواک»داری )بزهای کوهی که نامشان غذا: گله

 .شودمالیات وارد می

o  :کند. برای ساخت ها را در خود ذخیره میسنگی که پژواک —« سنگ زنده»مادهٔ ارزشمند محلی

شود. )این سنگ ارتباط مستقیم با استفاده می« های حافظهطلسم»و « های پژواکنیایشگاه»

 .های راستین است(نامدارد: راهی برای حفظ « مکانیک توزیع»

 شده های ذخیرهخورد و تمام نامهر از گاهی، سنگی زنده ترک می —« ریزش پژواک» :خطر طبیعی

تواند شنوایی را نابود کند و نام راستین حاضران را شوند. این انفجار صوتی میدر آن یکباره آزاد می

 .بسوزاند

 

 هاسکونتگاه: ۲لایهٔ 

 شهر )پایتخت(شکاف .۱

 آوازگاه» :منا» 

 ترین شهر کوهستانی(نفر )بزرگ ۲۰٬۰۰۰حدود  :جمعیت 

 اند و های زنده تراشیده شدهها از سنگدر شکافی عظیم در دل کوه ساخته شده. خانه :معماری

کنند. نور از ها را به هم وصل میهای سنگی باریک محلهکنند. پلدیوارهای داخلی زمزمه می

 .تابدهای سقف طبیعی دره میشکاف

 های راستین مهم در آن برجی سنگی در مرکز شهر که تمام نام —« گنجنامهٔ شاهی» :مکان نمادین

نام دارند؛ « خاموشان»نگهبانانش «. دبیران ارشد»اند. ورود ممنوع است جز برای محبوس

 .ها را بدزدنداند تا نتوانند نامخدمتگزارانی که زبانشان را بریده

 اندازند و نامشان را زیر گنجنامه، سیاهچالی است که دبیران خائن را در آن می گویند درمی :شایعه

 .سوزانند تا برای همیشه فراموش شوندمی



 ده )روستای مقدس(زمزمه .۲

 نیوشا» :نام» 

 نفر )همه از خادمان غار( ۳۰۰حدود  :جمعیت 

 ترین غار پژواکهای سنگی پیرامون دهانهٔ بزرگکلبه :معماری. 

 پیچد. شود نخستین پژواک نام هـوژ هنوز در آن میغاری که گفته می —« غار مادر» :ادینمکان نم

 .شوندآورند و با پای برهنه وارد میآیند، کفش از پا درمیزائران از سراسر اوزگان به اینجا می

 کی شود که نام راستین یسالی یک بار، در شب انقلاب زمستانی، پژواکی در غار شنیده می :شایعه

 .میردرسد، یا میاز حاضران است. آن شخص تا سال بعد یا به مقام دبیری می

 دژ مرزی )نگهبان تنگه( .۳

 با نام گذرگاه اشتباه نشود(« گلوگاه» :نام( 

 سرباز دبیر ۵۰۰ :جمعیت 

 گذرگاه بین هشتار و دشت خاموشی(« نامیگلوگاه بی»دژی نظامی مشرف بر  :معماری(. 

 دهند تا اگر مستقرند و گوش می« نهانگوش»جایی که نگهبانانِ  —« نگهبانبرج » :مکان نمادین

 .نامی خواست از تنگه عبور کند، نامش را )که ندارد( تشخیص دهند و زنگ خطر را بزنندبی

 ها پنهان کردهنام است و این راز را سالیکی از نگهبانان، خودش بی :شایعه. 

 کاروانسرای یخ )ایستگاه میانی( .۴

 یخ آوا» :امن» 

 ها و مسافران(متغیر )کاروان :جمعیت 

 شودهرگز آب نمی« نام سرما»بنایی از یخ فشرده و سنگ زنده، که با طلسم  :معماری. 

 اتاقی که دیوارهایش از سنگ زندهٔ خالص است. مسافران برای تفریح  —« تالار نجوا» :مکان نمادین

 .دهندا به پژواکش گوش میهزنند و تا ساعتنام خود را در آن فریاد می

 نامی که هنوز به کسی  —یکبار، پژواک نامی در تالار شنیده شد که وجود خارجی نداشت  :شایعه

 .تعلق نگرفته. مسافران فرار کردند و حالا آن اتاق قفل است

 

 مردم و فرهنگ: ۳لایهٔ 

 پریده )نشانهٔ چشمانی رنگسفید با بلندقامتانِ پوست —«( تبارانهوشنگ)»دبیران  :نژاد/قوم غالب

 .اند()از اسرای جنگی که زبانشان را بریده« خاموش»ها زندگی در غارها(. اقلیت: خدمتگزاران سال

 بردم »)مثلاً: « آیندها در ابتدای جمله میفعل»گویش هشتاری از زبان اوزگانی. ویژگی خاص:  :زبان

ر عمل )قدرت نامیدن( در فرهنگشان است. برای این نشانهٔ تأکید ب«(. نامش را بردم»، نه «نامش را

 .«نیستی»فقط یک کلمه: « نامیبی»کلمه دارند؛ برای  ۱۴« سکوت»

 تکه نگه های راستین، هـوژ را تکهباور دارند که با تکرار نام —« پژواک نخستین»پرستش  :دین و آیین

الی یک بار، تمام س —« سپاریشب گوش»کنند. مراسم خاص: دارند و جهان را حفظ میمی



دهند. اگر پژواکی بشنوند، آن را نشانهٔ سال پیش رو کنند و فقط گوش میهشتاریان سکوت می

 .دانندمی

 غذا: 

ها را جذب کند. باور پزند تا طنین نامنانی که خمیرش را در غارهای پژواک می —« نان پژواک» .۱

 .کنددارند خوردنش حافظه را قوی می

غذایی برای مراسم ترحیم، که در آن گوشت را بدون نمک و ادویه  —« شیگوشت خاموآب» .۲

 .نباشد« هیچ طعمی مثل هیچ نامی»پزند تا می

 پارچهٔ زنده»تیز. دبیران ارشد شنلی از های نوکقبای بلند از پشم بز کوهی با کلاه :پوشش »

 .ر آن نقش بسته استهای راستینِ در اختیارشان را به صورت حروف لرزان بپوشند که ناممی

 بینی(ای نمی)یعنی: تا کاری نکنی، نتیجه« تا نام نبری، پژواک نشنوی.» :المثل محلیضرب. 

 

 اقتصاد و قدرت: ۴لایهٔ 

 های راستین را از سراسر اوزگان )از طریق مالیات، کشف هشتار نام —« اقتصاد نام» :اقتصاد غالب

فروشد یا اجاره ها را میاز آن« حق استفاده»دارد، و ه میکند، در گنجنامه نگآوری مییا جنگ( جمع

 .ها: باران، آهن، آتش، تولد، بیماریدهد. ارزشمندترین ناممی

 هر یک نگهبان « دبیران ارشد»در رأس، سپس « دبیر اعظم» —مراتب دبیران سلسله :ساختار قدرت(

 .)خدمتگزاران(« خاموشان»یین )در حال آموزش(، و در پا« دبیران جوان»یک نام بزرگ(، سپس 

 رابطه با همسایگان: 

o )دشتار: دریافت مالیات )نام گندم و باران در ازای غذا. 

o شده در ازای نام آهنهای طلسمخنیران: دریافت سلاح. 

o های شورشیان(شارون: رابطهٔ مخفیانهٔ تجاری )خرید نام. 

o دشت خاموشی: دشمنی مطلق. 

 تواند ها در اوزگان رو به افزایش است و هشتار نمینامتعداد بی —« نامیبحران بی» :بحران جاری

همه را کنترل کند. دبیر اعظم فعلی پیر و بیمار است و جانشینش مشخص نیست. جنگ داخلی میان 

 .ور شدن استدبیران ارشد بر سر کنترل گنجنامه در حال شعله

 

 ها و رازهاافسانه: ۵لایهٔ 

 )ای که در غار مادر به افسانهٔ دختر بچه —« دختری که پژواک را خورد» :افسانهٔ محلی )قصهٔ شب

شد. دبیران ترسیدند و او را گفت طلسم میدنیا آمد و پژواک نام هـوژ را بلعید. از آن روز، هرچه می

ها با این قصه غرد، صدای گریهٔ اوست. بچهدر کوه یخ دفن کردند. حالا هر زمستان، وقتی بادها می

 «.کندات میاگر زیادی حرف بزنی، پژواک خفه»بند: خوامی



 شود در قله، صعود به آن ممنوع است. گفته می —)بلندترین قله( « دندان هـوژ» :شدهمکان نفرین

وجود دارد؛ جایی که هـوژ آخرین بار در آن ایستاد و نام خود را گفت. هرکه به قله « نامیاتاق بی»

 .کندهمیشه فراموش می برسد، نام راستین خود را برای

 دبیر اعظم فعلی، نام راستین خود را در جوانی سوزانده و اکنون یک  :داندرازی که فقط یک نفر می

کند. اگر کسی این را بفهمد، اساس قدرت نام است که با جعل قدرت، بر هشتار حکومت میبی

 .ریزددبیران فرومی

 

 های داستانی محلیقلاب: ۶لایهٔ 

کند که ، گنجنامه اعلام می«خوانش وصیت»میرد و طی مراسم دبیر اعظم می :«نامیوارث ب» .۱

گردند؛ بعضی برای نام مینام ناشناس است. حالا تمام دبیران ارشد به دنبال این بیجانشین، یک بی

نام گذاری بر او، و یکی برای فهمیدن اینکه اصلاً چطور ممکن است یک بیکشتنش، بعضی برای تاج

 انشین دبیر اعظم شود؟ج

نام است( را کشف کرده، اش )که یک بییک دبیر جوان که نام راستین معشوقه :«فرار از گلوگاه» .۲

های نجوا در شبی که طوفان —نامی بگذراند باید او را از زندان گنجنامه نجات دهد و از گلوگاه بی

 .نهان بیداراند و نگهبانان گوشاوج

شود که در آن، پژواکی از آینده شنیده ترین غار پژواک در هشتار کشف مییقعم :«آخرین غار» .۳

داند است. هر که این نام را بشنود، می« پایان جهان»پژواکی که نام راستین  —شود، نه گذشته می

خواهند آن را به ها مینامخواهند غار را نابود کنند. بیشود. دبیران میاوزگان چطور نابود می

داند باید حقیقت را فاش کند یا تا ابد نام که پژواک را شنیده، نمیخود درآورند. و یک بیتصرف 

 .خاموش بماند

 

 هابررسی گپ

 «کند؟باره نابود نمیها را یکنامهاست، چرا بیاگر هشتار انحصارگر نام» .۱

کند. حمله به دشت میهای دبیران کار نها در دشت خاموشی پناه دارند، جایی که نامنامپاسخ: بی

خاموشی یعنی از دست دادن نام )و در نتیجه قدرت( مهاجمان. هشتار محکوم به محاصرهٔ نامرئی 

 .است

 «کند، چرا کل کوه به یک بمب صوتی تبدیل نشده؟ها را ذخیره میاگر سنگ زنده پژواک» .۲

یدی به آن بخورد، پژواک دارد. وقتی پژواک جدپاسخ: سنگ زنده فقط یک پژواک را در خود نگه می

 .کنندشود. تعادل ظریفی هست که دبیران آن را مدیریت میقبلی آزاد و پژواک جدید جایگزین می



 «های راستین را کنترل کند؟تواند نامنام است، چطور میاگر دبیر اعظم بی» .۳

دیگر دبیران است، نه در به « دستور دادن»ها را به زبان بیاورد. قدرت او در تواند نامپاسخ: او نمی

قدرت »کنند ها. این راز بزرگ اوست و اگر آشکار شود، تمام کسانی که فکر میاجرای مستقیم طلسم

 .کننددارند، شورش می« مطلق

 

نشین هـوژ( را آیا مایلید یکی دیگر از مناطق )مثلاً شارون با بازار سیاهش، یا دشت خاموشی با راز ته

 م؟با همین عمق باز کنی

 


